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خط مجازات

3 بار قصاص برای عامل 
قتل عام خانوادگی 

مرد شیشه ای که  در جنایتی هولناک در باغ 
کلاته ،دســت بــه  قتل عــام خانوادگی زده بود 
دیروز با حکم قضایی به سه بار قصاص محکوم 
شد.  رسیدگی به این پرونده از یکم اردیبهشت 
امسال به دنبال شکایت ناپدید شدن دختر هشت 
ساله ای به نام بیتا و پدر و نامادری اش آغاز شد. 
تلاش پلیس برای افشای راز ناپدید شدن  اعضای 
این خانواده آغاز شده بود که ماموران با  بررسی 
فهرست مکالمات تلفنی دانیال )پدر خانواده( 
دریافتند وی آخرین بــار با یکی از دوستانش 
به نام مهدی تماس داشته اســت.  بدین ترتیب 
ــودروی  پلیس به ردیــابــی مهدی پــرداخــت و خ
دانیال را مقابل باغ خانوادگی مهدی در کلاته 
ورامین شناسایی کرد .  مهدی 28ساله که به 
شیشه معتاد است پس از دستگیری پرده از قتل 
عام خانوادگی برداشت. وی هفته گذشته در 
شعبه چهارم دادگــاه کیفری یک استان تهران 
در حالی پای میز محاکمه ایستاد که اولیای دم 
درخواست قصاص در ملأعام را برای وی مطرح 
کردند. وی  در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من 
قتل ها را قبول دارم اما تحت تاثیر مصرف شیشه 
دست به چنین کاری زده بودم. من و دانیال از 
قبل یکدیگر را می شناختیم اما مدتی بود از او 
خبری نداشتم تا این که اتفاقی او را در حوالی 
کشتارگاه خاوران دیدم و او و خانواده اش  را به 
باغ خانوادگی مان در کلاته دعوت کردم. وی 
ادامه داد: ما با هم شیشه مصرف کردیم ودانیال 
برای خرید سیب زمینی از باغ بیرون رفت. من هم 
برای خرید ناهار از باغ بیرون رفته بودم اما وقتی 
به باغ برگشتم او مقابل در به من حمله ور شد. او 
گمان می کرد به همسرش نظر داشته ام. مهدی 
با چاقو ضربه ای به گردنم زد. او حتی به سمت 
من اسپری اشک آور زد  که ناچار شدم او را بکشم. 
من بعد از قتل دانیال ، همسرش را کشتم و بیتا 
که شاهد ماجرا بود به سمتم سنگ پرتاب کرد که 
او را هم خفه و  اجساد را در باغ دفن کردم.بعد از 
قتل چون زخمی شده بودم و خون زیادی از دست 
داده بودم هروئین کشیدم تا دردم تسکین یابد. 
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدارک موجود در پرونده وی را دیروز به سه بار 

قصاص محکوم کردند.

پسر جوانی که در جدالی خونین دست به قتل پدر 
و پسر جوان در منطقه کن سلوقون زده بود پای 

چوبه دار با شرط عجیبی مهلت گرفت. 
ساعت 6 عصر پنج شنبه 30 مــرداد ســال 93 
ماموران کلانتری امامزاده داوود)ع( از ماجرای 
درگــیــری دسته جمعی مطلع شدند و تیمی از 
ماموران با حضور در روستای سنگان پی بردند که 
پنج مرد در این درگیری با تفنگ شکاری زخمی و 

روانه بیمارستان شده اند.
تیم پلیسی با حضور در بیمارستان دریافت مرد 65 
ساله ای به نام مجتبی و پسر 22 ساله اش به نام 

مرتضی در این تیراندازی به کام مرگ فرو رفتند.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران با توجه به جنایی شدن پرونده 
همراه بازپرس ویژه قتل برای تحقیقات پلیسی و 

دستگیری عامل جنایت وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات متوجه شدند 
که این درگیری بین دو خانواده که با هم فامیل 
هستند رخ داده است، به طوری که از قبل مجتبی با 
پسرخاله اش دچار اختلافات خانوادگی بود و بارها 
با هم درگیر شدند تا این که اختلافات دو خانواده 

بالا گرفت و فرزندان نیز با هم وارد نزاع  شدند.
تیم پلیسی در ادامه پی بردند موقعیت مکانی خانه 
قربانی جنایت در یک سراشیبی قرار دارد و اعضای 
خانواده مجتبی با توجه به این موقعیت که در بالاتر 
از خانه قاتل قرار دارنــد اقــدام به سنگ پرانی به 
سمت خانواده مقتول می کنند که مهدی 33 ساله 
در این صحنه با تفنگ شکاری اقدام به شلیک چند 
گلوله به سمت خانواده مجتبی می کند که باعث 
زخمی شدن پنج نفر می شود و سرانجام مجتبی و 
پسرش در این حادثه روی تخت بیمارستان به کام 

مرگ فرو رفتند.
بازداشت قاتل	 

کارآگاهان در ادامه دریافتند که مهدی و دو برادر و 
پدرش متواری شده اند که با تجسس های پلیسی 
در ابتدا پدر مهدی دستگیر شد و در ادامه دو برادر 
عامل جنایت دستگیر شدند تا این که ماموران با 
اقدامات فنی و پلیسی روز 24 آذر 93 با شناسایی 
مخفیگاه عامل جنایت در ربــاط کریم موفق به 

دستگیری مهدی شدند.
تیراندازی مرگبار  به  از دستگیری  مهدی پس 
اعتراف کرد و گفت: پدرم و مجتبی با هم اختلاف 

داشتند و روز حــادثــه آن هــا بــه سمت خانه ما 
سنگ پرانی کردند که من برای دفاع از خودم و 
خانواده ام اقدام به تیراندازی به سمت آن ها کردم 
و قصد کشتن کسی را نداشتم که این اتفاق رخ داد.

وی افزود: پس از قتل از ترس فرار کردم و شنیدم 
که پدر و برادرانم که در این درگیری حضور داشتند 
دستگیر شدند ولی من در برابر اتهام قتل قرار 
داشتم و نمی توانستم خودم را تسلیم کنم تا این 

که در مخفیگاهم دستگیر شدم.
در دادگاه	 

پس از اعترافات مهدی و بازسازی صحنه قتل 
پرونده برای صدور حکم نهایی به شعبه 5 دادگاه 
کیفری یک استان تهران ارجاع و جلسه رسیدگی 
به این پرونده روز 17 مرداد 96 به ریاست قاضی 
بابایی و قاضی تولیت، مستشار دادگاه برگزار شد.
در ابتدا خانواده مجتبی و مرتضی با حضور در 
جایگاه خواستار اشد مجازات برای عامل این دو 
جنایت شدند و سپس قاضی پرونده، مهدی را برای 

دفاع از خود به جایگاه دعوت کرد.

مهدی پشت تریبون دفاع قرار گرفت و گفت: روز 
حادثه خانواده مجتبی به سمت مادرم و خانواده ام 
سنگ پرانی کردند که من در حمایت از مادرم و با 
توجه به این که عصبانی شده بودم به سراغ تفنگ 
شکاری رفتم و با برداشتن آن اقدام به تیراندازی به 

سمت آن ها کردم.
ــور شدند و  پــس از پــایــان جلسه قضات وارد ش
مهدی را به خاطر دو بــار قتل به دو بــار قصاص 
ــدام –  و به خاطر جراحات وارد شده  نفس – اع
به مجروحان تیراندازی به پرداخت دیه و برای 
نگهداری تفنگ غیرمجاز به دو سال زنــدان و به 
دلیل نگهداری مهمات جنگی نیز به سه  سال 

حبس محکوم کردند.
این حکم به دیوان عالی کشور ارجاع شد و قضات 
دادگاه نیز پس از بررسی پرونده، حکم صادر شده 

را تایید کردند.
بخشش به شرط	 

دو سال از ماجرای صدور حکم گذشت و مهدی 
که در صف انتظار اجــرای حکم قرار داشت هر 

روز خود را برای رفتن به پای چوبه دار آماده می 
کرد و این در حالی بود که اولیای دم حاضر به 

بخشش نبودند.
سحرگاه چهارشنبه مهدی برای اجرای حکم اعدام 
از بازداشتگاه بیرون آورده شد و به محوطه زندان 
رفت و آرام آرام به سمت چوبه دار نزدیک می شد و 
این در حالی بود که خانواده مجتبی و مرتضی نیز 

در محوطه اجرای حکم حضور داشتند.
مهدی مرگ را در یک قدمی خود می دید و پای 
چوبه دار رفت اما وقتی دستور اجرای حکم صادر 

شد اولیای دم خواستار توقف آن شدند .
ــزارش،  اولــیــای دم با دادن دو ماه  بنا بر ایــن گـ
مهلت اظهار کردند که اگر مهدی و خانواده اش 
احــداث   سلوقون  کن  منطقه  در  قبرستان  یک 
که  هستند  مــهــدی  بخشیدن  ــه  ب کنندحاضر 
باحضورنماینده دادســتــان با توجه به خواسته 
اولیای دم خواستار توقف اجــرای حکم شدند و 
دو ماه مهلت به مهدی و خانواده اش داده شد تا 

خواسته آن ها را برای بخشیده شدن عملی کنند.

ساخت  قبرستان، شرط رهایی قاتل از طناب دار!
تحلیل کارشناس	 

خشم آنی
مهدی توسلی- جرم شناس

خشم آنی را می تــوان یکی از 
عوامل اصلی جنایت دانست 
که بارها و بارها شاهد قتل های 

مشابه بوده ایم.
در دو بخش می توان به بحث 
خشم آنــی پــرداخــت؛ یکی از 
لحاظ روحی و روانــی که واقعا 
باید مــورد توجه قــرار گیرد و 
خانواده ها باید فرزندان خود 
را از دوران کودکی تحت نظر 
قرار بدهند و اگر روحیات آنان 
را خشن و عصبی دیدند سریعا 
از روان شناسان کمک بگیرند.

البته باید تاکید کنم مدارس 
محیط بهتری برای شناسایی 
چنین جوانانی با روحیات مضر 
است و معلمان و معاونت های 
آموزشی باید با شناسایی چنین 
دانش آموزانی خانواده هایشان 
را مطلع کنند و همزمان کنترل 
روان شناسانه آنان را تحت نظر 

داشته باشند.
در بخش دوم خشم های آنی 
ناشی از بی اعتمادی افــراد 
به قانون است به این معنا که 
شخص بارها مورد ظلم عده ای 
قــرار گرفته و هربار وقتی به 
قانون مراجعه کرده دستانش 
خالی مانده است و بعد از بارها 
تکرار این اتفاقات کنترل خود 
را از دست می دهد و در خشم 
آنی دست به اقدام جنایت آمیز 
می زند. از این رو باید مجریان 
قانون از عواقب برخی از کوتاه 
ــرای قانون با  آمــدن ها در اج
نیت ریــش سفیدی اجتناب 
ورزند تا شاهد چنین اتفاقاتی 

نباشیم.


